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شهادت دومین روحانی 2روز
 پس از عملیات تروریستی در حرم

کمک معیشت 150هزار تومانی شامل چه کسانی شد
کمک معیشــت۱۵۰هزارتومانی مشــخص نیســت که 
به حساب چه کســانی واریزشده اســت! من که در دهک 
یک تا 4هســتم و بیمه تامین اجتماعی نیستم برایم واریز 
نشــده، پدرم سرپرســت خانوار و عضوکمیته امداد است 
برایش واریز نشــده! از خانواده های تحت پوشش کمیته 
امداد هم سؤال کردیم وهمچنین یک سرپرست 2 معلول 
تحت پوشش بهزیستی که برای آنها هم واریز نشده است. 
جمعیت۱2میلیونــی موردنظردولت چه کســانی غیر از 
اینهاســت!؟ اگر دهک های یک تا4واقعا مورد نظر دولت 
هست حداقل یک چهارم جمعیت یعنی حدود22میلیون 
نفر باید تحت پوشش این کمک مختصر قرار گیرند. ضمن 
اینکه بیمه شــدن درتامین اجتماعی ملاک زیرخط فقر یا 

بالا بودن نیست.
عالم زاده از تهران 

اگو نباشد رودبار تبدیل به باتلاق می شود
با روند فعلــی نبودن سیســتم اگو بــرای تخلیه فاضلاب 
دستشویی ها و چاه های حمام در رودبار باید منتظر باشیم 
همه زمین ها و دشــت های این منطقه کم کم باتلاقی شوند 
زیرا هیچ تمهیدی برای خروج اصولــی فاضلاب در منازل 

رودبار تعبیه نشده است.
قاسمی از رودبارعلیا

اسرار نظامی پنهان بمانند
هر چه اسرار نظامی پنهان بمانند دشمن کمتر دست به آزار و 
اذیت خواهد زد. چرا برخی مقامات اصرار دارند مردم عادی از 
پیشرفت نظامی اطلاع داشته باشند. پس بحث اسرار نظامی 
کجاست؟ همین ها باعث سنگ اندازی در مسیرهای مختلف 

پیش روی کشور می شود.
اثنی عشری از تهران

زباله دانی بزرگ پشت بازار قیصریه نهاوند
پشت بازار قیصریه نهاوند مکانی شبیه پارکینگ است که انبار 
زباله شده است و بوی نامطبوع آن مشام را می آزارد. با توجه 
به هزینه هایی که برای بهسازی پیاده راه قیصریه شده است 
شایسته است این مکان نیز پاکسازی شده و به نحو مقتضی 

مورد استفاده مردم قرار گیرد.
شهبازی از نهاوند

درختان تاسیسات نفتی ری رسیدگی نشدند
هفته درخت کاری تمام شد، عیدآمد و رفت، بارها به مسئولان 
اطلاع رسانی و تقاضا کردیم، ولی بازهم به درختان تاسیسات 
نفتی ری رسیدگی نشد. این موجودات چه گناهی کرده اند 

که در محدوده تاسیسات نفتی ری هستند؟
باقری از شهرری 

سرقت و ناامنی در اهواز بیداد می کند
به تازگی هر روز خبرهای سرقت و ناامنی از گوشه و کنار شهر 
می شنویم. از سرقت موبایل تا خالی کردن خانه ها به خصوص 
منازل ویلایی. قبلا مناطقی مانند زیتون و کمپلو و گلستان 
امن بودند ولی اکنون حتی سرقت مسلحانه از آنها گزارش 
می شود که بســیار نگران کننده اســت. فقط در ماه جاری 
خبرهای سرقت از کمپلو، پردیس، گلستان، کوت عبدالله و 

زیتون کارمندی شنیده ام که جا دارد فکری برای آن بکنند.
ناصربخت از اهواز

دولت از بخش خصوصی حمایت کند، مالیات هم بگیرد
اخیرا ســازمان مالیاتی اعلام کرده دولتی ها بیشتر از بخش 
خصوصی مالیات می دهند. این موضوع به نظر عادلانه است 
زیرا بیشترین حمایت ها از بخش دولتی صورت می گیرد. آیا 
دولت کمکی به بخش خصوصی می کنــد؟ آیا در روند بازار 
حمایتی از بخش خصوصی توســط دولت دیده می شــود؟ 
نمی شود هم مالیات بگیرد و هم خدمات ندهد پس درست 

این است که بیشترین مالیات را همان بخش دولتی بدهد.
دشتیاری از تهران

پرستارانی که دعوت به کار شدند استخدام شوند
در 2 ســالی که در اوج شــیوع کرونا بودیــم در چند نوبت 
پرستاران فارغ التحصیل در رشته های مختلف دعوت به کار 
شــدند و با آنها قراردادهای 89 روزه و 6ماهه و غیره بسته 
شد. اکنون که کرونا فروکش کرده قرارداد این پرستاران لغو 
شده و از کار بیکار می شوند. آن وقت سؤال می کنند که چرا 

پرستاران این همه مهاجرت می کنند؟
فرزانه از کرج 

ساخت برنامه و سریال های بی کیفیت در صداو سیما متوقف 
شود

بعضا برنامه ها و سریال هایی در صدا و سیما ساخته می شود 
که فاقد محتوای مفید و کیفیت قابل قبول است. جدای این ها 
از بازیگرانی اســتفاده می کنند که حتی تسلط حرف زدن 
را ندارند یا مجریانی که اجراهای بسیار ضعیف دارند. فقط 
سریال های قدیمی و برنامه های قدیمی که از شبکه نمایش 
پخش می شوند نسبتا قابل قبول هستند. با این همه بودجه 

چرا نباید برنامه به درد بخور و جذاب بسازند.
کلبادی از ساری

کامیون ها در طول روز در اتوبان »امام علی)ع(« رفت وآمد 
نکنند

بارها شــاهد تردد کامیون ها به هنــگام روز در اتوبان امام 
علی)ع( بوده ام. این کار علاوه بر ایجاد خطر برای خودروهای 
در حال حرکت، موجب ترافیک سنگین می شود. بهتر است 
مســئولان راهنمایی و رانندگی بر نحوه تردد خودروهای 
سنگین نظارت بیشتری داشته باشند و حداقل ساعات تردد 

آنها محدود به شب ها بشود.
جمالوند از تهران 

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

پرستار ساوجی فرشته نجات 3بیمار شد
اعضای بدن پرســتار ساوجی که 
به دلیل ســانحه رانندگی دچار 
مرگ مغزی شده بود به بیماران 
نیازمند اهدا شد تا او پس از مرگ 

نیز نجات بخش بیماران باشد.
به گزارش همشــهری، عصر روز 
پانزدهم فروردین ماه ۱4۰۱ یک 

دســتگاه خودروی ال9۰ و یک تریلی در آزادراه ساوه - تهران 
با یکدیگر به شــدت تصادف کردند. دقایقی پــس از این حادثه 
گروه های امداد و نجات راهی محل حادثه شدند و امدادرسانی 
به حادثه دیدگان آغاز شد. سرنشــینان خودروی ال9۰ راضیه 
مروتی از پرستاران بخش جراحی بیمارستان شهید مدرس ساوه 
و مادرش بودند که مادر او به علت شدت جراحات وارده در همان 
دقایق اولیه جانش را از دست داد، اما او بعد از انجام اقدامات اولیه 
به ســرعت به بیمارستان شهید مدرس ســاوه منتقل شد و در 
حالی که شرایط وخیمی داشت، کادر پزشکی همه تلاش خود 
را برای نجاتش انجام دادند، اما او دچار مرگ مغزی شد. محمود 
کریمی، سرپرست دانشکده علوم پزشکی ساوه در این باره گفت: 
این پرستار فداکار از همان ابتدا دچار خونریزی مغزی شده بود 
و با وجود مراقبت های درمانی با بروز علائم مرگ مغزی و پس از 
تشخیص و تأیید توسط پزشکان متخصص، دچار مرگ مغزی 
شد که بنا بر وصیت وی و رضایت خانواده اش، پیکر او برای اهدای 
عضو به بیمارســتان امام خمینی  تهران منتقل شد. او در ادامه 
گفت: پس از انجام بررسی های دقیق پزشکی 2کلیه و کبد این 
پرستار ایثارگر به 3 بیمار نیازمند اهدا شد. کریمی در ادامه گفت: 
این پرستار خوشنام و تلاشگر بخش جراحی بیمارستان شهید 
مدرس ساوه در ایام پیک شدید کرونا، دوشادوش سایر مدافعان 
سلامت در دفاع از سلامت مردم و درمان بیماران کرونایی، پا به 
پای دیگر همکارانش در بیمارستان فعال بود و پس از مرگ مغزی 

نیز قرار است به بیماران دیگر حیات دوباره ای بخشد.

دستگیری عامل اصلی سرقت 
نافرجام طلافروشی در شوش 

عامل اصلی سرقت مسلحانه از طلافروشی در شهرستان شوش، 
یک ماه پس از این حادثه توسط پلیس دستگیر شد.

به گزارش همشهری، این سرقت مسلحانه اسفندماه سال۱4۰۰ 
در یک طلافروشی در شهرستان شوش اتفاق افتاد. در این سرقت 
3ســارق نقابدار که مســلح بودند وارد طلافروشی شده و قصد 
سرقت داشتند، اما وقتی با مقاومت مرد طلافروش مواجه شدند، 
با نیمه کاره گذاشتن نقشه سرقت شان پا به فرار گذاشتند. هرچند 
این سرقت چند هفته قبل اتفاق افتاده بود، اما در روزهای گذشته 
فیلم مربوط به دوربین های مداربسته طلافروشی در شبکه های 
اجتماعی منتشــر شــد. آنطور که در این فیلم مشخص است 
سارقان بعد از مقاومت صاحب طلافروشی بدون شلیک حتی یک 
گلوله گریختند. از آن زمان پلیس تحقیقات گسترده ای را برای 
شناسایی سارقان آغاز کرده بود که سرانجام این تلاش ها به نتیجه 
رسید و ســرکرده اصلی این باند دستگیر شد. سرهنگ روح الله 
یاری زاده، فرمانده انتظامی شوش در این باره گفت: به دنبال یک 
فقره سرقت نافرجام از یک باب مغازه طلافروشی در اسفند سال 
گذشته، موضوع به صورت ویژه در دســتورکار مأموران پلیس 
قرار گرفت. مأموران پلیس با انجام اقدامات گسترده اطلاعاتی 
و شگردهای خاص پلیســی موفق به شناسایی عامل اصلی این 
سرقت نافرجام شــدند که پس از هماهنگی با مقام قضایی در 
عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه او را در مخفیگاهش دستگیر کردند. 
فرمانده انتظامی شهرستان شــوش ادامه داد: شاکی پرونده و 
شاهدان حاضر در محل وقوع ســرقت متهم اصلی را شناسایی 

کرده اند و تحقیقات برای دستگیری سایر متهمان ادامه دارد.

سارقان صیفی جات، رسوا شدند
انتشار تصاویر حمله ۵جوان به کامیون های حمل صیفی جات 
در مرز شــلمچه، رســوایی بزرگی برای آنها به  بار آورد و باعث 

دستگیری شان شد.
به گزارش همشــهری، چند روز قبل انتشــار تصاویر سرقت از 
کامیون های حمل صیفی جات در مرز شلمچه سر و صدای زیادی 
در شبکه های اجتماعی به پا کرد. این تصاویر چند پسر جوان را 
نشان می داد که به بار کامیون ها دستبرد زده و میوه و صیفی جات 
را ســرقت کرده و به خودروی خود که یک پژو پارس بود منتقل 
می کنند. این تصاویر بازتاب گسترده ای داشت و کاربران خواستار 
برخورد با سارقان شدند. در چنین شــرایطی بود که تحقیقات 
پلیس در این باره آغاز شد تا اینکه دادستان خرمشهر از دستگیری 
ســارقان خبر داد. فاخر باوی گفت: به دنبال انتشار تصاویری از 
سرقت در مرز شلمچه از کامیون های باری سبزی و صیفی جات، 
دستورات قضایی برای شناسایی و دستگیری متهمان صادر شد تا 
اینکه ۵نفر متهم در این خصوص دستگیر و برای تکمیل تحقیقات 
تحویل پلیس آگاهی شــدند. به گفته وی، خودروی پژوی مورد 

استفاده در این سرقت ها نیز کشف و توقیف شده است.

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاه از حادثه

باجگیران مسلح که پس از ناکامی در نقشه خود برای 
اخاذی از خانواده مرد باغدار با شــلیک گلوله رئیس 
شورای شهر قوام آباد در استان کرمان را به قتل رسانده 
بودند، دستگیر شدند. به گزارش همشهری، شامگاه 
سه شنبه هفته گذشته چند مرد مسلح، مخفیانه وارد 
یکی از باغ های پسته در شهر قوام آباد استان کرمان 
شدند و به سراغ نگهبان باغ رفتند. آنها با تهدید اسلحه، 
نگهبان را گروگان گرفتند و از او خواستند که تلفنی 
با صاحب باغ تماس بگیرد و با این ادعا که دچار حادثه 
شده و پایش شکسته است، از او بخواهد که خودش را 
به باغ برساند. جوان نگهبان با صاحب باغ تماس گرفت 
و از او خواســت خودش را به آنجا برساند. صاحب باغ 
نیز بی خبر از همه جا سوار بر خودروی خود شد و برای 

کمک به نگهبان به سمت باغ حرکت کرد.

گروگانگیری 
همزمان با رسیدن مرد باغدار به محل حادثه، پسرش 

با وی تماس گرفت و تلفنی با او سرگرم گفت وگو شد. 
در همین هنگام بود که گروگانگیران مسلح که داخل 
باغ کمین کرده بودند، از مخفیگاه خود بیرون آمده و 
صاحب باغ را محاصره کردند. آنها با صدای بلند از وی 
خواستند که حرکت نکند. این در حالی بود که پسر مرد 
باغدار از پشت تلفن همه حرف های آنها را می شنید. 
مردان مسلح صاحب باغ را گروگان گرفتند و دست و 
پایش را بستند تا در تماس با خانواده اش از آنها اخاذی 
کنند، اما پسر گروگان که از پشت تلفن همه حرف های 
آنها را شنیده بود، به دلیل اینکه در شهر دیگری حضور 
داشت با عمویش)رئیس شورای شهر قوام آباد( تماس 

گرفت و از او خواست به کمک پدرش برود.

شلیک شبانه
رئیس شورای شهر که در جریان حمله مردان مسلح به 
برادرش قرار گرفته بود، به همراه تعدادی از آشنایان و 
مردم محلی سوار بر خودروهای خود شده و برای نجات 

گروگان، راهی باغ پسته شدند. هوا کاملا تاریک شده 
بود و آنها پس از ورود به داخل باغ از ماشین پیاده شدند 
که در همین هنگام صدای شلیک گلوله به هوا بلند 
شد. گروگانگیران مسلح که هنوز در داخل باغ حضور 
داشتند با دیدن افرادی که برای کمک به گروگان وارد 
آنجا شده بودند، اقدام به تیراندازی کردند و پس از آن 
با استفاده از تاریکی شب پا به فرار گذاشتند. در جریان 
تیراندازی آنها، رئیس شــورای شهر قوام آباد به قتل 

رسید و یکی از همراهان او مجروح شد.
به دنبال این جنایت، تیم های عملیاتی پلیس آگاهی 
راهی محل حادثه شدند و تحقیقات برای شناسایی و 

دستگیری قاتلان مسلح آغاز شد.
به گفته بازپرس ویژه قتل دادسرای عمومی و انقلاب 
مرکز استان کرمان، کار شناسایی عاملان این جنایت با 
انجام اقدام فنی و اطلاعاتی کارآگاهان دایره قتل پلیس 
آگاهی استان کرمان و براساس حضور میدانی و صدور 
دســتورات قاطع قضایی انجام شد. یعقوب احمدی 

ادامه داد: با تلاش مأموران و بررسی های انجام شده 
9نفر از افراد مرتبط با این جنایت در کمتر از 48ساعت 
شناسایی شده و در عملیات جداگانه در مخفیگاه های 
خود دستگیر شدند. احمدی افزود: متهمان با استفاده 
از سلاح کلاشنیکف و به قصد گروگانگیری وارد باغ 
پسته شــده و در نهایت برادر صاحب باغ را به ضرب 
گلوله به قتل رســانده بودند که با دستگیری 9متهم 
در این پرونده، تحقیقات از آنها برای شناسایی ضارب 

اصلی ادامه دارد.

آخر هفته پایتخت با 2حادثه مختلف همراه بود که باعث مرگ 2جوان شد و حالا تحقیقات 
کارآگاهان جنایی پایتخت برای رازگشایی از این دو معما آغاز شده است.

به گزارش همشهری، عصر چهارشنبه هفدهم فروردین ماه، ماجرای مرگ مرموز جوانی به 
قاضی محمد وهابی، بازپرس ویژه قتل تهران گزارش شد. متوفی دانشجوی 24ساله اي بود که برای تحصیل از 
شهرستان به تهران آمده و در آپارتمانی به تنهایی زندگی می کرد. جسد او در اتاق خواب افتاده بود و بیش از 2 
روز از مرگش می گذشت. یکی از بستگان نزدیکش هرچه به او زنگ زده بود تماس هایش بی پاسخ مانده و نگران 
شده بود. به همین دلیل با یکی از همسایه های قربانی تماس گرفته و از او خواسته بود که به مقابل خانه جوان 
دانشجو برود و سراغی از او بگیرد.همسایه نیز به مقابل در خانه قربانی رفته اما هرچه در زده بود، جوابی نگرفته 
بود. بنابراین از پلیس کمک خواسته و طولی نکشیده بود که مأموران با حضور در محل و ورود به خانه با جسد 
جوان دانشجو مواجه شده بودند. ماموران متوجه شدند که قربانی فردی تراجنسی بود و همسایه ها همیشه او را 
درحالی دیده بودند که لباس زنانه به تن داشت. در این شرایط جسد با دستور بازپرس جنایی تهران به پزشکی 
قانونی انتقال یافت تا مشخص شود که آیا دانشجوی جوان به قتل رسیده یا دست به خودکشی زده است. دومین 

حادثه مرگبار بامداد پنجشنبه هجدهم فروردین رقم خورد. آن روز زنی با ۱۱۰ تماس گرفت و از قتل مردی در 
یکی از بوستان های جنوب تهران خبر داد. پس از این تماس مأموران راهی آنجا شدند و در آنجا چشم شان به 
جسد خونین مردی جوان در میان شمشادها افتاد. ماجرا به قاضی محمد وهابی، کشیک جنایی تهران اطلاع 
داده شد و تحقیقات در این باره آغاز و معلوم شد که جســد متعلق به مردی حدودا 4۰ساله بوده که با ضربات 
چاقو به قتل رسیده است. از طرفی حدود 6ساعت از مرگ او می گذشت و گوش چپ و 4انگشت دست راست 
مقتول نیز بریده شده بود و نشان می داد که او قبل از قتل با قاتلش درگیری شدیدی داشته است. مأموران اما 
هیچ مدرکی به دست نیاوردند که هویت مقتول را فاش کند. آنها در ادامه سراغ زنی رفتند که قتل را به پلیس 
گزارش کرده بود. او گفت: من از آن حوالی می گذشتم که صدای مشاجره دو مرد را شنیدم. به نظر می رسید با 
زبان عربی صحبت و دعوا می کردند.به راهم ادامه دادم و وقتی برگشتم چشمانم به لکه های خونی افتاد که روی 
زمین وجود داشت. رد خون را گرفتم و به جسد مردی میان شمشادها رسیدم. وحشت کردم. او همان مردی 

بود که چند دقیقه قبل تر صدای مشاجره وی را با مرد دیگری شنیده بودم.
تیم جنایی در ادامه به جست و جو در اطراف پرداختند اما کسی مقتول را نمی شناخت.با دستور قاضی جنایی 
جسد او به پزشکی قانونی انتقال یافت و تیمی از مأموران پلیس آگاهی تهران ماموریت یافتند تا ابتدا هویت 
مقتول را فاش کنند و سپس قاتل او را به دام اندازند تا انگیزه او از این جنایت هولناک فاش شود. این در حالی 
است که با توجه به نحوه جنایت این فرضیه مطرح شده که انگیزه قاتل فراری انتقام جویی شخصی بوده است. 

عشق و علاقه شدیدی که مهشید و 
ایمان در جریان یک ماجرای عجیب 
به هم پیدا کردند بــه جای ازدواج و 
تشکیل خانواده به راه اندازی یک باند دو نفره سرقت 
منتهی شــد. باندی که پس از چندیــن کیف قاپی 
سریالی در پایتخت تحت تعقیب پلیس قرار گرفت و 

در نهایت اعضای آن دستگیر شدند.
به گزارش همشهری، این ماجرای عجیب و باورنکردنی 
با دزدیده شــدن کیف دختری به نام مهشید توسط 
کیف قاپی به نام ایمان آغاز شد. ایمان پس از سرقت 
این کیف، وقتی متوجه مدارک پزشکی داخل آن شد 
و فهمید که مادر صاحب کیف مبتلا به سرطان است، 
دلش ســوخت و تصمیم گرفت کیف را پس دهد اما 
همین تصمیم او باعث شروع ماجرایی عاشقانه شد. او و 
صاحب کیف عاشق هم شدند و کمی بعد با همدستی 
یکدیگر شروع به سرقت در خیابان های تهران کردند. 
سرقت های این باند ادامه داشت تا اینکه چند روز قبل 
دختری جوان به اداره پلیــس پایتخت رفت و گفت 
سارقان موتورسوار کیف او را قاپیده و اموالش را سرقت 
کرده اند. وی توضیح داد: در یکی از خیابان های شرق 
تهران بودم که ناگهان دختر و پسری جوان که سوار 
بر موتور بودند به سمت من آمدند. آنها در یک چشم 
به هم زدن کیف مرا قاپیدند و فرار کردند. داخل کیفم 
مقداری پول، گوشــی موبایل و مدارک شناسایی ام 
ازجمله شناسنامه ام بود. چند دقیقه پس از سرقت نیز 
پیامک بانک به دستم رسید که نشان می داد سارقان 
حساب مرا خالی کرده اند چرا که کارت عابربانکم داخل 

کیفم بود و رمز آن نیز شماره شناسنامه ام بود.

سارق سابقه دار
با این شکایت، پرونده ای تشکیل شد و با دستور دادیار 
دادسرای ویژه سرقت گروهی از مأموران پلیس آگاهی 
تهران مأمور شدند تا دختر و پسر سارق را شناسایی و 
دستگیر کنند. درحالی که تلاش پلیس ادامه داشت 
چندین شــکایت دیگر پیش روی تیــم تحقیق قرار 
گرفت که نشــان می داد دزدان موتور سوار به صورت 
سریالی دســت به کیف قاپی و موبایل قاپی می زنند. 

اکثر ســرقت های آنها در تاریکی شب انجام می شد و 
مالباخته ها نیز دختران یا زنانی بودند که در حال تردد 

در خیابان های خلوت بودند.
ماموران برای یافتن ردی از این باند دو نفره به بررســی 
حساب مالباخته ای پرداختند که ســارقان با به دست 
آوردن رمز کارتش، حســاب او را خالی کــرده بودند. 
بررســی ها حکایت از این داشــت که آنها از طریق یک 
دستگاه خودپرداز در شــرق تهران به حساب مالباخته 
دستبرد زده اند. مأموران نیز به بررسی تصاویر دوربین 
مداربسته بانک پرداختند و چهره پسری جوان را به دست 
آوردند. جوانی که تصویــر او در بانک اطلاعات مجرمان 
ســابقه دار نیز ثبت شــده و این یعنی متهم یک سارق 
سابقه دار است. او ایمان نام داشت و حدودا 3۰ساله بود. با 
این اطلاعات پاتوق های احتمالی او زیرنظر گرفته شده و 
مأموران خیلی زود موفق به دستگیری وی شدند. ایمان 
که تنها چند ماه از آزادی اش از زندان می گذشت و حالا 
دوباره دستگیر شده بود در بازجویی ها چاره ای جز اقرار 
به سرقت های سریالی ندید اما نکته عجیب ماجرا این بود 
که اصرار داشت تمام ســرقت ها را به تنهایی انجام داده 
است. او درحالی چنین ادعایی را مطرح می کرد که هم 
مالباخته ها گفته بودند در تمام سرقت ها دختری ترک 
موتور نشســته بود و هم بررسی دوربین های مداربسته 
نشان می داد که دختری همدست او بوده است. در این 
شرایط بازجویی از سارق سابقه دار ادامه داشت تا اینکه 
معلوم شد وی به تازگی با دختری جوان به نام مهشید 
نامزد کرده است. سرانجام ایمان اعتراف کرد که سرقت ها 
را با همدستی مهشید انجام می داده است و با اعترافات 
او، عضو دوم این باند نیز دستگیر شد. دختر و پسر جوان 
به ده ها سرقت با همدستی یکدیگر اعتراف کردند و برای 
انجام تحقیقات بیشتر در اختیار مأموران پلیس آگاهی 

تهران قرار گرفتند.

یک عاشقانه عجیب 
مهشــید می گوید که خودش یکی از طعمه های 
ایمان بوده اما وقتی او را دیده عاشــقش شده و 
همین باعث همدســتی آنها برای ارتکاب کیف 

قاپی های سریالی شده است.

 از ماجرای آشــنایی ات با ســارق 
سابقه دار بگو؟

من عاشق مرام و معرفت ایمان شدم و به خاطر همین 
خصلت او بود که دلباخته اش شدم. یک روز به بانک 
رفتم و از حســابم مبلغی برداشــت کردم و در حال 
بازگشــت به محل کارم بودم. من منشی یک شرکت 
هســتم و درآمد زیادی ندارم. آن روز ایمان که سوار 
بر موتور بود به من نزدیک شــد و در یک چشم به هم 
زدن کیفم را قاپید و فرار کرد. پس از این اتفاق فورا به 
شرکت رفتم و با موبایل همکارم به موبایل خودم که 

داخل کیفم بود زنگ زدم. 
به جز موبایلــم پول، کارت هــای عابربانکم به همراه 
مدارک پزشــکی مادرم بود. مــادرم مدت ها بود که 
مبتلا به سرطان شده و تحت درمان بود. چندین بار 
به موبایلم زنگ زدم تا از سارق کیف قاپ بخواهم که 
دست کم مدارک پزشکی مادرم را برگرداند و مابقی 
چیزها برای خودش باشد اما جواب نداد. ناچار شدم 
پیامکی بفرستم و همه ماجرا را توضیح بدهم. بعد از 
ارسال پیامک بود که سارق تماس گرفت و گفت دلش 
به رحم آمد و می خواهد مدارک پزشکی را برگرداند 
اما به شــرط آنکه پای پلیس را به ماجرا باز نکنم. من 
هم به او اطمینان دادم که بــه پلیس حرفی نمی زنم 
و برای پس گرفتن مدارکم با او قرار گذاشتم. وقتی به 
محل قرار رفتم ایمان را دیدم او وقتی مطمئن شد که 
موضوع را به پلیس لو ندادم خودش را نشان داد و کیفم 
را با تمام محتویاتش حتی پول و موبایلم برگرداند. او 
دلش به رحم آمده بود و وقتی دید به پلیس هم چیزی 
نگفته ام خیالش راحت شد. آن روز سفره دلم را برای 
ایمان باز کردم و او با دلسوزی پای درددلم هایم نشست. 

در همان قرار اول دل به او بستم.

پس از آن هم تصمیم گرفتی وارد دنیای 
خلافکاران شوی؟

آن روز به ایمان گفتم که شــرایط مالی خوبی ندارم. 
مادرم مبتلا به سرطان شــده و هزینه دارو و درمان 
او بالاست. از ســوی دیگر برایش تعریف کردم که در 
یک شــرکت خصوصی کار می کنم با درآمد پایین. 
رئیس شــرکت از من می خواســت که کار نظافت و 
تی کشیدن شرکت و حتی چای ریختن را هم انجام 
بدهم. او حتی هر وقت جلسه داشت از من می خواست 
برایشان چای ببرم و همیشه تحقیرم می کرد. من هم 
ناچار بودم به خاطر شرایط بد مالی هرچه او می گفت را 
انجام بدهم. هرچند در جست و جوی کار مناسب هم 
بودم اما پیدا نشد. ایمان حرفهایم را که شنید پیشنهاد 
داد تا با همدستی او سرقت کنم. ابتدا قبول نکردم اما 
وقتی دیدم پول خوبی نصیبم می شود به خاطر شرایط 

مادرم پذیرفتم.
تو هم کیف قاپی می کــردی یا همه 

سرقت ها را ایمان انجام می داد؟
شاید دو یا سه بار گوشی قاپیدم اما با ترس و استرس. 
کیف قاپی ها را معمولا ایمان انجام می داد. من کنارش 
بودم تا کسی به ما شک نکند. ایمان می گفت تا قبل از 
این به تنهایی راهی سرقت می شده و زنان به محض 
دیدن موتورسوار تک رو می ترســیدند و از او فاصله 
می گرفتند اما با حضور من کمتر مشکوک می شوند. 
البته به جز این وظیفه من فروش طلاهای مســروقه 
هم بود. اگر داخل کیفی طلا بود من مســئول فروش 
آن بودم. معمولا بعد از ســرقت اموال ارزشمند آن را 
برمي داشتیم و کیف را درون سطل زباله رها می کردیم. 
گوشــی موبایل ها را ایمان به مالخــر می فروخت و 

سهمش را می گرفت.

یکی دیگر از روحانیونی 
کــه در جریــان حمله 
خونین در حــرم مطهر 
رضوی مجروح شده بود به شهادت رسید 
تا شــمار قربانیان این حادثــه به 2 نفر 

افزایش پیدا کند.
به گزارش همشهری، این حمله وحشیانه 
ظهر روز سه شنبه هفته گذشته همزمان با 
سومین روز از ماه مبارک رمضان در صحن 
حرم مطهر رضوی اتفاق افتاد و در جریان 
آن جوانی که گفته می شود افکار تکفیری 

دارد با چاقو به 3روحانی جهادی یورش 
برد. در جریان این حملــه هر 3روحانی 
به شدت مجروح شدند و درحالی که مهاجم 
همچنان در آنجا حضور داشــت، توسط 

مردم دستگیر شد.
ساعتی از این حادثه گذشته بود و اخبار 
ضد  و نقیضی درباره وضعیت مجروحان 
حادثه منتشر می شد، اما سرانجام شامگاه 
سه شنبه خبر رسید که یکی از روحانیون 
به نام حجت الاســلام محمد اصلانی به 
شهادت رســیده اســت، اما 2 نفر دیگر 

وضعیت بهتری دارند. در این شرایط بود 
که تلاش پزشکان برای مداوای مجروحان 
ادامه پیــدا کرد تا اینکه روز پنجشــنبه 
دومین روحانــی به نام حجت الاســلام 
محمدصادق دارایی نیز به دلیل شــدت 

جراحات وارده به شهادت رسید.
دکتر مســعود خانی، رئیس بیمارستان 
شهید کامیاب مشــهد، در این باره گفت: 
حجت الاســلام دارایی حال مســاعدی 
نداشــت و ســرانجام ســاعت۱7:3۰ 
پنجشنبه در بیمارستان کامیاب مشهد 

به شهادت رسید. براســاس این گزارش، 
سومین روحانی همچنان در بیمارستان 
بستری اســت و مداوای وی ادامه دارد. 
این 3 طلبه از طلاب جهــادی بودند که 
ســال ها برای محرومیت زدایی حاشیه 

شهر مشــهد خدمت می کردند و در راه 
جلســه گروه های جهادی حاشیه شهر 
مشــهد برای هماهنگی فعالیت های ماه 
رمضان وارد حرم رضوی شــده بودند که 

هدف حمله قرار گرفتند.

سارق و مالباخته با هم راهی کیف قاپی می شدند

وقتی مالباخته عاشق سارق شد

پیگیری

داخلی

دستگيری  9نفر  در  قتل  رئيس  شورای  شهر  قوام آباد

ول
مقت

جنایی

2معمای جنايی در آخر هفته پايتخت 


